
 ـ442 «1386، تابستان 54شماره  :پژوهشـنامه علوم انسانی  429« 
 »34 - 21 «Human Sciences: No. 54‚ Summer 2007 

 با رویکرد بینامتنیمتنی در مثنوي  مطالعه ارجاعات درون
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 فرهنگستان هنر   

 چکیده
هاي مهم زبـان فارسـی در بخـش      شده، یکی از اسطوره متن     هاي انجام  ها و اقتباس   مثنوي معنوي امروزه با ترجمه    

مورد مثنوي نیز همچـون   بینامتنی در موضوع پیوستگی و ارتباط متنی و       . شود بزرگی از جهان معاصر محسوب می     
ارتبـاط  .  گوناگونی را در این خصوص در پی داشـته اسـت  ره مورد توجه محققان بوده و نظرهادیگر آثار بزرگ هموا 

دفتـري   دفتـري و درون  لف، میـان ؤلفی، بینامتنی مؤم بینامتنی و ترامتنی در آثار مولانا به چهار بخش بینامتنی میان  
هـاي مثنـوي    دفتـري مـتن    یعنی روابـط درون ،ترین بخش این ارتباط  در این مقاله به کوچک  قابل تقسیم است که   

هاي دفتر نخست مثنـوي پرداختـه     حاضر براي نمونه به بررسی چگونگی ارتباط میان روایت ۀمقال. شود پرداخته می 
هـا برقـرار    که با دیگر روایتهاي این دفتر با توجه به نوع ارتباطی        بندي روایت  براي این منظور، ضمن دسته    . است
در نتیجه موضوع اساسـی  . شود هاي تودرتو و یا مستقل نیز پرداخته می         میان این روایت   ۀکند، به چگونگی رابط    می

روش نقـد و بررسـی نیـز    . این مقاله بررسی پیوستگی متنی با حفظ استقلال راویی در دفاتر مثنوي معنـوي اسـت          
لف مقاله کوشیده است ایـن روش را  ؤشده توسط ژرار ژنت خواهد بود که م ت ارائهبینامتنیت و به طور دقیق ترامتنی    

 .هاي لازم براي پیکره مطالعاتی منطبق کند با دگرگونی
 .مولانا، مثنوي معنوي، ترامتنیت، پیوستگی متنی: ها کلیدواژه

A Study of Intratextual References in Mathnawi: An 
Intertextual Approach 

Bahman Namvar Motlagh, Ph.D. 
Assistant Professor, Research Department 
Iranian Academy of Arts 

Abstract 
Nowadays in the contemporary world, Mathnawi Manawi with its translations and extracts is 
considered to be one of the mythic texts in Persian language. The subject of textual and 
intertextual connection and relation on Mathnawi, like other great works had been always in 
the center of attention of researchers which is followed by different theories. Intertextual and 
hypertextual connection in Moulana's works could be divided into four sections: intertextual, 
interauthorial, interchaptered and middlechaptered. This paper deals with the smallest 
section of the mentioned connection i.e. the connection between the chapters of Mathnawi. 
The paper, as an example, deals with examining the quality of the relation between 
narrations in the first chapter of Mathnawi. In this regard, along with the classification of the 
narrations in these chapters, considering the type of relation with the other narrations, the 
quality of the relation between these interconnected or independent narrations, is also under 
consideration. Consequently, the main subject of the paper is a study of textual connectivity, 
keeping the narrative independent of the chapters of Mathnawi. The method of critique and 
study of intertextuality and hypertextuality in particular will be the same as presented by 
Gérard Genette. The author has tried to apply this method with necessary changes in order to 
match the corpus of the study.  
Keywords: Moulana, Mathnawi Manawi, Hypertextuality, Textual Connectivity. 
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 مقدمه
انواع روابط بینامتنی در . شود اي براي مطالعات بینامتنی محسوب می مثنوي معنوي کتاب ویژه  

 ۀایـن مجموع ـ . بندي و مطالعه اسـت    گانۀ آن قابل شناسایی، دسته     این کتاب و دفترهاي شش    
متنـی و    بـرون : ن نخست به دو دسـتۀ کلـی تقـسیم کـرد           توا  روابط و ارجاعات بینامتنی را می     

لفی قابـل  ؤم لفی و درونؤم  بزرگ میان متنی به نوبۀ خود به دو دستۀ ارجاعات برون . متنی درون
: متنــی مثنــوي داراي دو دســتۀ بــزرگ هــستند   همچنــین ارجاعــات درون. تقــسیم هــستند

طورکلی در چهـار     توان به   ثنوي را می  بنابر این ارجاعات بینامتنی م    . دفتري دفتري و درون   میان
 : دسته اصلی و متمایز تقسیم کرد

مـستقیم و غیرمـستقیم در       طـور   مولانا به  که است زیادي ارجاعات منظور :لفیؤم میانـ  1
از .  یا به اسرارنامه،و دمنه کلیله به ارجاع :مثال .دهد می دیگر اي از نویسنده  کتابی به متن مثنوي 

البتـه همیـشه بـه ایـن     ) 9001بیت (واندر آن قصه طلب کن حصه را    /صه را کلیله باز جو آن ق    
صراحت نیست که اثر و مرجع داستان خود را نقل کند، بر عکس در بیـشتر مـوارد از منبـع و                  

کند و نیازي به آوردن منبع آن  گاهی نیز داستان بسیار معروفی را نقل می   . برد  مرجع نامی نمی  
 .نیست
غیرمستقیم در متن مثنوي به   طور   است از ارجاعاتی که اغلب به       عبارت :لفیؤم درونـ  2

طورمثال گاهی ابیاتی بسیار شبیه    به. دهد  دیگر آثار خود همچون غزلیات شمس، فیه مافیه می        
آن : کـه در مثنـوي آمـده اسـت     به هم میان مثنوي و غزلیات شمس قابل مشاهده است چنان        

اختیار خواننده را به  این ابیات بی. دل پرعشق و سوزگرد هر بازار  /گشت روز   یکی با شمع برمی   
کز دیو و دد /دي شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر: اندازد یاد این بیت معروف در غزلیات می      

 2.ملولم و انسانم آرزوست
 منظور ارجاعاتی است که یک دفتر از شش دفتر مثنوي به دیگر دفتر در    :دفتري میانـ  3

کنـد و چنـین    طورمثال در دفتر نخست داستان نخجیر را حکایـت مـی      به. شود  مثنوي داده می  
شـیر و خرگـوش ایـن     . بودشان با شیر کشمکش   /طایفۀ نخجیر در وادي خوش    : کند  شروع می 

شوند تا جایی که بارها در دیگر دفترها بـه آن اشـاره    داستان به نمادهایی در مثنوي تبدیل می     
چون که خرگوش برد شـیري بـه      : گوید  ر پنجم می  مثال در دفت  براي  . دهد  کند و ارجاع می     می
 .چون نیارد روبهی خر تا گیاه/چاه

________________________________________________________ 
 .1380تهران . شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. تصحیح عبدالکریم سروش. بر اساس نسخۀ قونیه. مثنوي معنويـ 1
 .1383. تهران. صداي معاصرانتشارات . تصحیح بدیع الزمان فروزانفر. کلیات شمس تبریزيـ 2
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هاي یـک دفتـر مثنـوي بـه حکایـت دیگـر         بالاخره ارجاعات از حکایت  :دفتري درونـ  4
سـوي مـرغ و تـاجر و      /دوسـتان  گـردیم ازیـن اي      بـازمی : مثـال . گـردد   همان دفتر اطلاق می   

 )1628بیت (هندوستان 
ر دارد به همین مورد چهارم بپردازد و دیگر ارجاعات را به فرصـتی دیگـر           این مقاله در نظ   

هایی از حکایت در یک دفتـر وجـود           چه گونه : هاي اصلی این مقاله عبارتند از      پرسش. واگذارد
هـا بـا یکـدیگر در     کـه ایـن حکایـت     اند؟ چنان   ها با یکدیگر پیوند خورده     دارند؟ آیا این حکایت   

هـا   کـه ایـن روایـت    جاعاتی قابـل شناسـایی اسـت؟ در نتیجـه چنـان       ارتباط هستند چه نوع ار    
ثیري در أدهنـد چـه ت ـ      اي با یکدیگر ارتباط هستند و ارجاعات گونـاگونی بـه هـم مـی                گونه به

 گذارد؟  گیري و ساختار دفتر بجاي می شکل
یعنـی دفتـر    . ها دفتر نخست مثنوي انتخـاب شـده اسـت          براي پاسخگویی به این پرسش    

علت انتخاب این دفتر همانا نبود . شود هاي این مقاله محسوب می     اصلی بررسی نخست پیکره   
کـه   به عبـارت دیگـر، چنـان   . کند تر می  دفتري است که مسئله را ساده      یا کمبود ارجاعات میان   

 شـدند، احتمـال اینکـه بـه دفترهـاي پیـشین ارجـاع داده باشـند                دفترهاي پسین انتخاب مـی    
توان بهتر  که پس از این مقاله می درصورتی. کرد تر می   ها را پیچیده   مطالعه بینامتنی این روایت   

 عنـوان مرحلـه اول بـه همـین دفتـر بـسنده        اکنـون بـه   تر پرداخت و هـم     به این موارد پیچیده   
 . شود می

 و 3هـاي بینامتنیـت   شود که روش مطالعـه بـر اسـاس روش    شناسی یادآور می از نظر روش 
ها و روش ترکیبی مربـوط بـه آن داراي اصـالت           بندي   تقسیم  برگرفته شده است اما    4ترامتنیت

در واقع، کوشـش شـده اسـت ضـمن اسـتفاده از تجربیـات        . خاص خود از سوي نگارنده است     
ــستوا ــوان  5کری ــا عن ــالاتش ب ــارت6»ســمیوتیکه« در مجموعــه مق ــاب 7، ب ــاجراي « در کت م

 بـراي  11»هـا  آسـتانه « و 10»الـواح بازنوشـتنی  « به ویژه دو اثر او یعنی   9 و ژنت  8»شناسی  نشانه
________________________________________________________ 

3- Intertextualité. 
4- Transtextualité. 
5- Julia Kristeva. 
6- Semeiotiké. Editions du Seuil. Paris. 1969. 
7- Roland Barthes. 
8- Roland Barthes. L'aventure sémiologique. Editions du Seuil. Paris. 1985. 
9- Gérard Genette. 
10- Gérard Genette. Palampsestes. La litérature au second degré. Editions du Seuil. 
Paris. 1982. 
11- Gérard Genette. Seuils. Editions du Seuil. Paris. 1987.  
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به همین دلیل، تعریف متن نیـز بـا توجـه بـه         . تطبیق بهتر با مثنوي روش متناسبی ارائه شود       
 . دید از یک اثر تا یک حکایت قابل انعطاف و دگرگونی استۀسطح و زاوی

 
 دفتري و انواع آن  ارجاعات درون

 جهـت نـوع و میـزان اسـتقلال و      از ــ ـالبته همانند سایر دفترها ــ  هاي دفتر نخست     حکایت
هـاي بـزرگ و    نخست روایـت . ها به دو دستۀ اصلی قابل تقسیم هستند ارتباط با دیگر حکایت   

هاي بزرگ و کلان داراي استقلال نسبی نسبت  در اغلب موارد روایت. هاي کوچک دوم روایت
لان مطـرح  هـاي ک ـ  هاي خرد بیشتر در دل روایـت  بر عکس، روایت  . ها هستند  به دیگر روایت  

دفتـري را از     توان ارجاعـات درون     همچنین می . هاي کلان هستند   شوند و وابسته به روایت      می
روایتـی   ارجاعـات درون  . روایتـی  روایتـی و بـرون     درون: اي دیگر به دو دسته تقسیم کـرد         گونه

روایتـی   امـا ارجاعـات بـرون    . گیرنـد   ارجاعاتی هستند که در درون یک روایت کلان انجام می         
پیش از توضیح بیشتر و . گیرند  هاي کلان و مستقل انجام می      اعاتی هستند که میان روایت    ارج

هاي  توان میان روایت  پرداختن به اقسام ارجاعات یادشده، یادآوري این نکته لازم است که می           
طورکامـل یکـی    اي تنگاتنگ مشاهده کـرد امـا ایـن دو بـه            هاي مستقل رابطه   بزرگ و روایت  

ویـژه در   هاي وابسته قلمداد شوند و به توانند روایت هاي بزرگ نیز می اهی روایت زیرا گ . نیستند
همچنـین صـفاتی همچـون      . تواننـد مـستقل باشـند       هاي کوچک مـی    بسیاري از مواقع روایت   

در نتیجه با توجـه روابـط بینـامتنی    . کوچک یا بزرگ و وابسته یا مستقل همگی نسبی هستند      
 .  در دفتر نخست مثنوي را به چهار دستۀ کلی تقسیم کردهاي مورد بررسی توان حکایت می

 هاي مستقل بزرگ حکایتــ 
 هاي مستقل کوچک حکایتــ 
 هاي وابسته درونی  حکایتــ 
 هاي وابسته بیرونی حکایتــ 
 . شده میان این چهار گونه حکایت پرداخته خواهد شد داده ارجاعات انواع بررسی به جا این در
 

 ا توجه به عناصر ارجاعیانواع ارجاعات ب
هـا سـخن گفتـه شـد       هـاي حکـایتی کـه در بـالا از آن            توان با توجه به گونـه       ارجاعات را می  

کاررفته در  هجا با توجه به میزان ارجاعات ب در این . بندي و مورد بررسی و مطالعه قرار داد         دسته

Archive of SID

www.SID.ir



                           Human Sciences  متنی در مثنوي با رویکرد بینامتنی مطالعه و ارجاعات درون 

 

433 30 

ات میـان دو حکایـت   اول ارجاع: شود  به سه نوع ارجاع بیشتر پرداخته می     ،دفتر نخست مثنوي  
مستقل، دوم ارجاعات میان یک حکایت مستقل و حکایـت وابـسته درونـی و سـوم ارجاعـات           

 . درونی با یکدیگرۀمیان دو حکایت وابست
 

 هاي مستقل  ارجاعات میان حکایتـ1
دهـد کـه دو حکایـت یـا روایـت       ارجاع میان روایتی یا در اینجا میان حکایتی هنگامی رخ می       

طورمثـال مولانـا پـس از     بـه . ه یکی از اقسام ارجاعی با یکدیگر مرتبط شـوند        مستقل به وسیل  
 : رود نامه که نخستین روایت مثنوي است با بیت زیر به سراغ حکایت بعدي می نی

 

 )35بیت (خود حقیقت نقد حال ماست آن  بشنوید اي دوستان این داستان
 

جـا   در ایـن . پردازد و بر کنیزك میپس از این بیت مولانا به داستان پادشاه و عاشق شدن ا   
کـدام   نامه و داستان پادشاه و کنیزك هر کدام روایتی مستقل هستند و هـیچ           به دلیل اینکه نی   

اي  هـا رابطـه    بنابراین رابطه ارجاعی آن.ها نیستند  روایتی وابسته به دیگري یا به دیگر حکایت       
جاعات میان دو حکایت مـستقل  ارجاعات این چنینی یعنی ار    . گردد  میان حکایتی محسوب می   

هـا بـه    هاي گوناگون است این حکایـت  اي از حکایت  شود تا در مثنوي که مجموعه       موجب می 
 . یکدیگر مرتبط و متصل شوند

 
 هاي وابسته و درونی  هاي مستقل با حکایت  ارجاعات میان حکایتـ2

نخست با عناوینی   . ندا  هاي متعدد تجزیه شده     هاي بزرگ و مستقل به دو صورت به پاره         روایت
هاي گوناگون یک روایـت را مـشخص و همـان روایـت بـزرگ و مـستقل را بـه                      که موقعیت 

هـاي کوچـک و میـانی کـه موجـب       دوم به واسطۀ روایت. کند  هاي گوناگون تقسیم می    بخش
هاي  در اغلب مواقع مولانا با استفاده از انواع ارجاعات این پاره          . شوند  گسست روایت بزرگ می   

شود تا در  روایتی موجب می این ارجاعات درون. کند  تی جداشده را دوباره به هم متصل می       روای
هاي تودرتوي شرقی و ایرانـی بـا ایـن ارجاعـات از تـشتت و انفـصال           عین وفاداري به روایت   

روایتی  هاي تودرتو با همین ارجاعات درون      در واقع، انتقال معنا با روایت     . کند  روایتی جلوگیري   
زیـرا  . تـوان نامیـد   روایتـی نیـز مـی    این چنین ارجاعاتی را ارجاعـات درون     . شود  پذیر می  امکان

هاي خردي است که اغلب در درون آن قرار دارند    موضوع ارتباط یک حکایت کلان با حکایت      
 .گیرند و گاهی نیز در انتهاي حکایت قرار می
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 _._._._/_._/./_/_  قصۀ بازرگان 
 اصلیهاي روایت بزرگ و   قسمت-
 هاي کوچک درونی  روایت/

توان به داستان قصۀ طوطی و بازرگان پرداخت و روابط میان حکایت اصـلی                جا می  در این 
دیـدن خواجـه طوطیـان      « میـان حکایـت اصـلی        ۀرابط ـ. هاي درونی را بررسی کرد     و حکایت 

 ایـن بخـش از حکایـت     . »...تفسیر قول شـیخ فریدالـدین     «و حکایت درونی    » ...هندوستان را   
 :رسد اصلی چنین به پایان می

 

 صبر کن از حرص و این حلوا مخور  گر سخن خواهی که گویی چون شکر
 انــودکــوا آرزوي کــــهست حل  رکانـــاي زیـــاشد مشتهـر بـــصب
 ر رودــه حلوا خورد واپستــر کــه  ر رودـر آورد گردون بــه صبــرکــه

 

 :شود چنین آغاز می... الدین عطارسپس حکایت بعدي یعنی تفسیر قول فرید
 

 انــگر خورد او زهر قاتل را عی  انــدارد آن زیــاحب دل را نــص
 )1647(طالب مسکین میان تب درست    از پرهیز رست،زانک صحت یافت

 

شود با موضوع کنش خوردن قـسمت پایـانی ایـن بخـش از روایـت                  که ملاحظه می   چنان
به بیان دیگر، روایت درونی نه بـه    . شود  مرتبط می »  عطار تفسیر قول «با  » طوطی و بازرگان  «

دنبال بسط موضوعی از روایت اصـلی و براثـر تـداعی صـورت      هارتباط بلکه ب عنوان روایتی بی  
 درونی در تفـسیر موضـوع روایـت اصـلی و مـستقل مـورد                 توان گفت روایت    می. گرفته است 

 . استفاده قرار گرفته است
 

 هاي وابسته با یکدیگر  ارجاعات میان حکایتـ3
هاي کوچک و اغلب وابسته در درون یک حکایت بزرگ کنار هم قرار            همچنین گاهی حکایت  

مثال در حکایت پیر چنگی پس از شروع حکایـت نزدیـک بـه هفـت حکایـت      براي  . گیرند  می
در چنـین  . یابـد  شود و سپس حکایت اصـلی ادامـه مـی     لف نقل می  ؤدرونی و کوچک توسط م    

هـا نیـز    اند که این ی دو یا چندین حکایت درونی و کوچک در کنار هم چینش شده      های موقعیت
هـاي   جـا بـه بررسـی ارجاعـات حکایـت          در این . شوند  وسیلۀ عناصري به یکدیگر مرتبط می      به

 . شود درونی در حکایت کلان پیرچنگی پرداخته می
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 _._/./_._._/././././././_  پیر چنگی 
شود داستان پیر چنگـی پـس از آغـاز بـه یکبـاره چنـدین                اهده می که در تصویر بالا مش     چنان

تر، پس  طور دقیق به. یابد دهد و سپس داستان دوباره ادامه می   جاي می  خود در را درونی  داستان
تفسیر مـن کـان الله   «نخست : از آغاز حکایت چندین حکایت کوچک مطرح شد که عبارتند از     

و » ن لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لهـا       در تفسیر حدیث ا   «و سپس   » کان االله له  
 »ییبیت حکیم سنا    تفسیر« آن از بعد و »...السلام علیه مصطفی از عایشه کردن سوال« آن از پس

 .  »...حضرت رسالت از صدیقه پرسیدن« پایان در و »... الربیع برد اغتنموا حدیث معنی در« و
ایـن  » ...سـوال کـردن عایـشه     «بعـدي یعنـی     به حکایـت    » ...تفسیر حدیث ان لربکم   «از  

چنـین بـه   » ...تفـسیر «حکایـت  . شـود  خوبی مشخص می هاي درونی به ارجاعات میان حکایت 
 :  رسد پایان می

 

 اي عدم کو مر عدم را پیش و پس  که همینی در غم و شادي و بس
 اران ربـ از آن ب،ارانـن بــنی ازی  بـا بشــ تيرو روز بارانست می

 :شود چنین شروع می» ...ال کردن عایشهؤس«ان بعدي یعنی سپس داست
 رفتــاران بــازة یاري از یـبا جن  مصطفی روزي بگورستان برفت

 اش را زنده کرد  زیر خاك آن دانه  اك را در گور او آکنده کرد ــخ
 )2066بیت (

یاري از امـا بـس  . ا با یک ارجاع واحد سخن گفته شـده اسـت  ه جا همواره از حکایت   تا بدین 
به عبارت دیگر، . چندین ارجاع و حتی گاهی چندین نوع ارجاع متفاوت هستند          داراي ها حکایت

گوناگون و متفـاوت     عناصر که این یا دهد  می ارجاع حکایت چندین به عنصر یک با یا ها حکایت این
جاعات تر نشدن موضوع بررسی ار با این حال براي پیچیده    . دهد  حکایت ارجاع می   چندین به آن

 . شود جا به آن پرداخته نمی و براي پرداختن به مسائل دیگر مربوط به این موضوع در این
 

 انواع ارجاعات با توجه به نحوة ارجاع
 ـ   همچنین ارجاعات را می    کـارگیري آن بـه دو دسـته     هتوان با توجه به نحوة ارجـاع و سـبک ب

هـاي   کیـد بـر ایـن گونـه    أسی و تبازشنا.  ارجاعات صریح و ارجاعات ضمنی :بزرگ تقسیم کرد 
شود تا ارجاعات نامحسوس نیز مورد توجه  ارجاعی از آن جهت مهم است که گاهی موجب می

 . کننده خواهد بود گیري از مطالب تعیین قرار گیرند و موضوعی که در نتیجه
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  ارجاعات صریحـ1
به صـریح ایـن   مولانا گاهی براي گذر از یک حکایت به حکایت دیگر به صورت صریح یا ش ـ             

 ارجاع به حکایت دیگري که گاهی حکایت پیـشین و            به عبارت دیگر،  . کند  انتقال را اعلام می   
در چنـین  . کنـد   طـور مـستقیم ارجـاع را بیـان مـی      صورت به گاهی نیز حکایت پسین است به    

تر شـدن   براي روشن. ماند که محل ارجاع کدامین حکایت است اي باقی نمی  مواردي هیچ شبه  
 . قبیل ارجاعات بهتر است چند مثالی آورده شوداین 

در . تواند به حکایتی پیشین باشـد یـا پـسین     شاره شد این ارجاع می    که پیشتر ا   طوري همان
پرسـیدن عایـشه از   «مولانا پس از به پایان رسـاندن      . مثال زیر ارجاع به حکایتی پیشین است      

 :رساند این حکایت را چنین به پایان می» پیامبر در مورد علت خیس نشدن او در هواي بارانی
 

  نه عیب،اند درین عالمـهنر منه   گر ترشح بیشتر گردد ز غیب
 مرد مطرب باز رونی سوي قصه   از روـن ندارد حد سوي آغـای

 

پـردازد و   می» بقیۀ قصۀ پیر چنگی و بیان مخلص آن    «با این اشعار پایانی مولانا به سوي        
 :دهد ادامه می

 بـــه ز آوازش خیالات عجـــرست  د پر طربــمطربی کز وي جهان ش
 وز صدایش هوش جان حیران شدي  ديـــران شــ پوایش مرغ دلــاز ن

 )2076بیت (
جا انتقال از یک داستان به داستان اصـلی و بازگـشت بـه     شود در این که ملاحظه می  چنان

که با داستان  لف خود از اینؤگویی م. شود لف با صراحت بیان می    ؤآن داستان اصلی از سوي م     
شـود کـه بایـد     گران شـده و بـه خـود یـادآور مـی     افتد ن گیرد و از آن دور می     اصلی فاصله می  

همچنین این یادآوري براي خواننده نیز که شاید خـط داسـتانی را گـم کـرده باشـد                  . بازگشت
 . کند تا به داستان اصلی بازگردد کمک می
به ویژه بـر    ــ   که ظلمی و جهود پادشاهان مورد در هم به نزدیک داستان دو دفتر این در مولانا
 یـک روایـت   ،او پس از پایان بردن داستان نخـستین    . کند  نقل می داشتند    روا می ــ  مسیحیان  

آورد و سپس داستان دوم را این چنـین آغـاز    بر بودن نام احمد در انجیل می    مبنی کوتاه قرآنی 
 :کند می

 

 ودـوم عیسی رو نمــلاك قـدر ه  ل آن جهودـه دیگر ز نسـیک ش
 ر خوان والسماء ذات البروجسوره ب  گر خبر خواهی ازین دیگر خروج
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 ادــر وي نهـه دیگر قدم بــاین ش  زادـــه اول بــز شـد کـت بـسن
 )743بیت (وي او نفرین رود هر ساعتی ــس  یـاد ناخوش سنتـر که او بنهــه

 

نخست ارجاع میـان حکـایتی و دوم ارجـاع بـرون     : این ابیات داراي دو گونه ارجاع هستند     
شـود یعنـی ارجـاع       جا که به موضوع ما مربوط می       اما از آن  .  آیات قرآنی  لفی یعنی ارجاع به   ؤم

گوید که شه اول به  میان حکایتی به طور صریح آمده است و از شه اول و شه دیگر سخن می             
 .گردد داستان نخستین بازمی

شود که داراي یک روایت درونی با       مربوط می » شیر، گرگ و روباه   «مثال دیگر به داستان     
 : گوید است در پایان این روایت درونی می» قصه آن کس که در یاري بکوفت«عنوان 

 

 3106تا چه شد احوال گرگ اندر نبرد   این سخن پایان ندارد باز گرد
 

 . گیرد  داستان را از سر میۀگردد و ادام سپس به داستان بزرگ و اصلی باز می
 ولـی  د؛ده  ستان بعدي را نوید می    هاي بالا ارجاعات به صورت صریح انتقال به دا          در نمونه 

 زیرا گاهی به صـورت ضـمنی و غیـر    ،همیشه این ارجاعات بدین شکل صریح و روشن نیست 
 . گیرد مستقیم این ارجاع صورت می

 
  ارجاعات ضمنیـ2

ارجاعات بیناحکایتی همواره به صورت صریح و مستقیم نبوده است، حتی برعکس اغلب ایـن              
البته گستردگی ارجاعـات  . منی و غیر مستقیم انجام گرفته است  ارجاعات در مثنوي به طور ض     

هاي مختلف آن  آوري نیست و اغلب شاعران از گونه     ضمنی براي یک اثر ادبی موضوع تعجب      
شود به چند نمونه از این ارجاعات ضمنی اشـاره شـود و     در اینجا کوشش می   . کنند  استفاده می 

 . ها پرداخته شود به بررسی هر چند گذراي آن
این روایت . رسد به پایان می» ...معنی آنک «حکایت رسول روم و عمر با روایتی با عنوان          

 :شود چنین تمام می
 

 ورپــذیرایی چــو بــر خــوانی قــصص
 سـت امرغ کـو انـدر قفـص زنـدانی          

ــته   ــصها رس ــز قف ــایی ک ــد روحه  ان
ــن  ــد ز دیـ ــان آیـ ــرون آوازشـ  از بـ

 ین رستیم زیـن تنگـین قفـص       دما ب 
 

 در قفـــصمـــرغ جانـــت تنـــگ آیـــد  
 ســت انجویــد رســتن از نــادانی    مــی

ــسته   ــر شایـــ ــاء رهبـــ ــد انبیـــ  انـــ
ــن    ــرا ای ــتن ت ــه ره رس ــن  اک ــت ای  س

 این قفص ه نی   جز که این ره نیست چار     
 

Archive of SID

www.SID.ir



A Study of Intratextual Refrences in Mathnawi 438                             پژوهشنامۀ علوم انسانی  25 

 

 خـــویش را رنجـــور ســـازي زار زار
 سـت  ا که اشتهار خلـق بنـد محکـم       

 

ــ  ــا تـ ــتهار و تـ ــرون کننـــد از اشـ  را بیـ
 سـت  ا در ره این از بنـد آهـن کـی کـم           

 

 

حکایـت  . عار مولانا بدون ارجاع مستقیم به مطالبی کـه در بـالا آمـده اسـت               بعد از این اش   
 :کند بازرگان و طوطی محبوس را چنین آغاز می

 

 1550... در قفص محبوس زیبا طوطیی  وطییــود بازرگان و او را طــب
 

و » رسول روم و عمـر «با مضمون قفص و آزادي دو روایت مستقل و بزرگ یعنی حکایت      
 . خورد به هم پیوند می»  بازرگان و طوطیقصۀ«حکایت 

 
 ارجاعات ضمنی پیوسته و ارجاعات ضمنی ناپیوسته

ارجاعات ضمنی خود به دو دسته بزرگ قابل تقسیم هستند یا ارجاعات پیوسـته هـستند و یـا                   
در ارجاع پیوسته پس از یک حکایت بـدون واسـطه بـه حکایـت بعـدي ارجـاع داده           . ناپیوسته

 جاع به داستان نخجیر مثلاً ار. شود می
 درونــــر در انــی زو بتــد خصمــمان  رونـا کشتیم خصم بـان مــاي شه

 1376شیر باطن سخرة خرگوش نیست   کشتن این کار عقل و هوش نیست
حکایتی از نوع ارتباط حکایت بزرگ بـا یـک خـرده حکایـت درونـی                در مورد روابط درون   

بـا  » طوطی و بازرگان«اي از حکایت   لفظی میان پاره   توان به ارجاع ضمنی و در عین حال         می
این پاره از حکایت که در مـورد ملاقـات بازرگـان و طوطیـان     . اشاره کرد» تفسیر قول عطار  «

 :  رسد هندستان است چنین به پایان می
 صبر کن از حرص و این حلوا مخور  گر سخن خواهی که گویی چون شکر

 انـودکـــوا آرزوي کـــــهست حل  انــرکـاي زیـــاشد مشتهــر بـــصب
 وا خورد وا پس تر رودــــر که حلـه  در روــردون بــــه صبر آورد گـهر ک
که گفت شد مولانا پس از این ابیات روایت دیگري کـه تفـسیر عطـار اسـت شـروع           چنان

 :نویسد کند و در بیت آغازین می می
 1606 را عیان گر خورد او زهر قاتل  صاحب دل را ندارد آن زیان

ثیر خوردن مولانا را بـه سـوي داسـتان    أجا موضوع خوردن و ت     شود که در این     ملاحظه می 
 . اندازد تر ابیاتی از عطار و مفاهیم آن می دیگري و یا به عبارت دقیق

 سر نخواهی برد اکنون پاي دار  اي مري کرده پیاده با سوار
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کنـد و داسـتان جدیـد را     وسی اشاره مـی ها با م سپس به داستان ساحران و مري کردن آن  
 :کند چنین آغاز می

 کینه ون مري کردند با موسی بـچ  ساحران در عهد فرعون لعین 
 دــرم داشتنــاحران او را مکــــس  دـلیک موسی را متقدم داشتن

 )1619 بیت(
 ـ آ مولانا پس از به پایان بردن داستان بازرگان و طـوطی دو روایـت کوتـاه مـی      ه ورد کـه ب

مضمون داستان طوطی و بازرگان مـردن بـراي دوبـاره    . گیري از آن داستان است     نوعی نتیجه 
پردازد و این تفسیر  می» ماشاء االله«روایت دوم پس از این داستان به تفسیر     . متولد شدن است  

 :رساند را چنین به پایان می
  سازردهــاز و فقر خود را مـــدر نی  ازــد نیــی مردن ز طوطی بــمعن

 همچو خویشت خوب و فرخنده کند  دـده کنــرا زنو ـی تـا دم عیســت
 گـگ رنـخاك شو تا گل نمایی رن  ز سنگــاز بهاران کی شود سرسب

 اشــک زمانی خاك بــآزمون را ی  ا تو سنگ بودي دل خراشـه سال
 الـب  ارتبـاط میـان ایـن داسـتان بـا مط     . کنـد  مولانا سپس داستان پیر چنگی را آغـاز مـی     

 داننـد کـه کـل داسـتان      امـا خواننـدگان مـی   . گاه به طور صریح بیـان نـشده اسـت          قبلی هیچ 
 شـود ابیـات بـالا        کـه ملاحظـه مـی      چنـان . ویـل اسـت   أپیر چنگی با همین ابیات بالا قابـل ت        

طـوطی و  «همانند یک گره و پیوندي دو حکایت بزرگ دفتر نخـست مثنـوي یعنـی حکایـت       
 طـوطی مـرد تـا    . کنـد  را به یکـدیگر مـرتبط و متـصل مـی        » گیحکایت پیر چن  «و  » بازرگان

 هـا در قفـص بـود توانـست بـدین شـکل        اي کـه سـال    طوطی. دوباره زنده و این بار رها شود      
 اش  اي کـه بـه دلیـل آواز خوشـش و زیبــایی     طــوطی. آزادي یعنـی زنـدگی واقعـی را دریابـد    

 پیـر چنگـی نیـز در    . ا شـود هـا توانـست آزاد و ره ـ   زدن بـه همـین   پـا  در قفص بـود بـا پـشت      
انـسان سـنگی   . اي پیـدا کنـد    با درهم کوفتن چنگش توانست زندگی دوبـاره   قبرستان و نهایتاً  

بینـد ولـی انـسان خـاکی هـر بهـار سرسـبز                گاه سرسبزي و زندگی واقعی را به خود نمی         هیچ
  واقـع  شـوند و در  با این تعابیر است که دو حکایت یاد شده بـه یکـدیگر مـرتبط مـی                . شود  می

. روایتی با مضمون مرگ عرفـانی بـراي تولـدي عرفـانی          . آورند  یک حکایت کلان را پدید می     
اي در قفـص،    از عناصر گوناگونی هماننـد حکایـت طـوطی   ،مولانا براي تبیین چنین مضمونی    

 کنـد بهـره    حکایت هنرمنـدي مفلـس و حکایـت بهـار و کـاري کـه بـا سـنگ و خـاك مـی                      
 . جوید می
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ستان روز بارانی و پرسش عایشه از پیامبر در مـورد علـت خـیس نـشدن      لف در شرح دا   ؤم
 :رساند ایشان این بخش را چنین به اتمام می
 چشم پاکت را خدا باران غیب  گفت بهر آن نمود اي پاك جیب

 هست ابري دیگر و دیگر سما  اــر شمـت آن باران ازین ابـنیس
ستقیم نیست بلکه حکایتی پـس از چنـدین         واسطه و م   اما در ارجاع ناپیوسته این ارجاع بی      

دار  شود و چون ارجاع ضمنی خـود داراي ابهـام اسـت بـا فاصـله      حکایت به آن ارجاع داده می     
 . شدن بر این ابهام نیز افزوده خواهد شد

طـوطی و   «بـا وجـود اینکـه داسـتان         » ماشـاء االله  «که ملاحظه شد در همان تفسیر        چنان
و یکی روایت دیگر نیز مطرح شده است در پایـان ایـن تفـسیر    به پایان رسیده است   » بازرگان

کـه   دلیل ایـن  هاین نوع ارجاع ب. سراید که در آن از مرگ طوطی سخن گفته است    ابیاتی را می  
از ایـن قبیـل     . شـوند   ها از یکدیگر جدا هستند ارجاعات ضمنی ناپیوسته محـسوب مـی            روایت

 .توان در مثنوي مشاهده کرد ارجاعات ضمنی و در عین حال ناپیوسته زیاد می
 
 ارجاعی  بیهاي چندارجاعی و روایت

 ؛ارجـاعی سـخن گفتـه شـد     هاي تک عنوان روایت هاي به ها و حکایت   جا بیشتر از روایت    تا این 
هـاي   روایـت . ها داراي چنـدین ارجـاع هـستند    شود که بسیاري از این روایت      ولی یادآوري می  

یعنـی بـه خـارج از روایـت،     . رگانه ارجاعی تبدیل شـوند توانند به اقسام چها   چندي ارجاعی می  
 . لفؤدفتر، اثر یا م

هایی را  توان موقعیت  می،هاي گوناگون مثنوي  و پاره   در مقابل روابط ارجاعی میان حکایت     
 ؛صـریح وجـود نـدارد       یا حداقل ارجاعات صـریح و نیمـه        ،مشاهده کرد که ارجاعی وجود ندارد     

جـا بـه دو دسـته از ایـن           در ایـن  . شـوند   بـه یکـدیگر مطـرح مـی        بدون ارجاع    که ظاهراً  چنان
 :شود ها و دلایل آن اشاره می ارجاعی بی

 
 واضح بودن

   مشخص بودن و واضح بودن ارتبـاط حکایـت  ،شود هایی که ارجاعی داده نمی  یکی از موقعیت  
 . ها است حکایت  پارهبا

شود  کایت دیگري مطرح میبه طور مثال در داستان پیر چنگی اغلب اوقات هنگامی که ح   
آغاز حکایت پسین بازگشت و رجوع به داستان اصلی   یا قبلی حکایت در پایان  بیت چند یا یک با
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اما در همین داستان هنگامی که از یک پاره حکایت به پاره حکایت مربـوط              . کند  را مطرح می  
بقیـۀ  «از پاره حکایت گذر  . بیند  به همان روایت باشد نیازي به چنین ارجاعات و اتصالاتی نمی          

به دلیل اینکـه  » ...در خواب گفتن هاتف عمر را      «به پاره حکایت دیگر     » ...قصۀ پیر چنگی و     
 . گونه عنصر ارتباطی مورد استفاده قرار نگرفته است شود هیچ به طور پیوسته روایت می داستان

 
 مستقل بودن

گیرد، نبود ارتبـاط میـان    صورت نمیهایی که ارجاعی از داستانی به داستان دیگر  یکی از علت  
گیرنـد   به عبارت دیگر، دو روایت مستقل هنگامی که در کنار هـم قـرار مـی         . دو داستان است  

فایده نیست چند نکتـه در ایـن خـصوص گفتـه              با این حال بی   . نیازي به پیوند تحمیلی ندارند    
نخست اینکه در بسیاري از . شود تا از سوء تفاهم احتمالی نبود روابط میان آنها جلوگیري شود         

ها ایـن   که حتی در برخی از داستان هاي مستقل نیز داراي پیوند هستند، دوم این       مواقع داستان 
صریح نیز نیامده باشد با توجه به مضامین کلان و بنیـادین   پیوند به صورت صریح یا حتی نیمه 

ت ضـمنی ناپیوسـته کـه از        شوند، گاهی نشناختن ارجاعا      مرتبط می  ها با یکدیگر کاملاً    داستان
شود تا برخی احساس کنند ارجـاعی وجـود نـدارد و        ترین نوع ارجاعات است موجب می      ظریف
 .اند هاي گوناگون و گاهی بدون پیوستگی کنار هم قرار گرفته ها در زمان داستان

 
 گیري نتیجه

بنـدي    جمـع توان بـه یـک   ویژه در این سطور آخر آمده است می حال با توجه به مطالبی که به   
بندي چهارگونه روابط بینامتنی فقط به یکی از     در این نوشتار پس از تقسیم     . نسبی دست یافت  

بنابراین مطالعه . هم فقط در دفتر نخست مثنوي پرداخته شد   دفتري و آن    آن روابط یعنی میان   
در ایـن  . هاي نقد به بینامتنی و پیکره مطالعاتی آن در محدوده دفتر نخست بود ما تقلیل روش  
هاي این دفتر هر کـدام داراي نـوعی اسـتقلال            که ملاحظه شد گرچه حکایت     خصوص، چنان 

. ارتباط بـا یکـدیگر نیـستند    هاي منفصل و بی    ها حکایت  هستند، اما آن  ) معنا و صورت  (روایتی  
هاي گوناگون یک   است از این حکایت برعکس مولانا با کمک ارجاعات میان حکایتی توانسته      

ارجاعات و روابط پیچیده و تودرتوي میان حکـایتی و میـان   . ن و پیوسته خلق کند  حکایت کلا 
بـه عبـارت   . دفتري موجب شده است تا این اثر به صـورت یـک حکایـت واحـد جلـوه نمایـد            

دفتـري   شـود و ارجاعـات درون       حکایتی موجب یکپارگی حکایـت مـی       تر، ارجاعات درون    دقیق
 . استهاي یک دفتر شده  موجب هماهنگی حکایت
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پردازي غنی شرقی و به ویژه هندوایرانی، خود به این موضوع رفت   مولانا با تکیه بر روایت    
شاید برخی نیـز    . روایتی که منطق آن منطق خطی نیست      . ها واقف است   و برگشت در داستان   

ه کند و همـوار  ها را به طور خطی تمام نمی همانند امروز بر او انتقاد کرده باشند که چرا داستان   
تفـسیر و هـو   «به همین دلیل در همین دفتر نخـست در      . کند  هاي میانی استفاده می    از روایت 

رسـول  «که یک گسست ظاهري در داستان بـزرگ و مـادر یعنـی          هنگامی» معکم اینما کنتم  
سراید که براي موضوع ما  شود در بازگشت به داستان مادر بیتی را می      ایجاد می » رومی و عمر  

 :گوید او می. بسیار مهم است
 1513ما از آن قصه برون خود کی شدیم   ه آمدیمــار دیگر ما بقصـب
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